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تنوع در برنامه سازي

خانواده محــور  برنامه هــاي 
معمولا به گونه اي ساخته و طراحي 
شده اند که نوآوري و ابتکار کمتر در 
آنها به چشــم مي خورد و همیشه 
دغدغه من به عنوان یک تهیه کننده 
ایــن بود که بــا یک تیــم حرفه اي، 
داراي خلاقیــت و نوآوري، ســبک 
متفــاوت و جذابي از برنامه ســازي 
در حوزه «خانــواده» را به ایراني ها 
نشــان بدهم و این اتفاق بالاخره با 
فصــل اول برنامه «خانــواده یک» 
تا حــدودي رقم خــورد؛ برنامه اي 
که یک ســال به صــورت تولیدي و 
در یک اســتودیو مجــزا هرروز روي 
آنتن شــبکه اول مي رفت و ساختار 
متفــاوت آن در لایه هــاي مختلف 
برنامه اي شــد  بــه  تبدیل  برنامــه 
کــه از آن در فضــاي رســانه اي از 
«سبک جدید برنامه سازي در حوزه 

خانواده» یاد کردند.
پــس از آسیب شناســي فصــل 
اول برنامه «خانواده یک»، ســلیقه 
مخاطب شناســایي شــد کــه آنها 
دقیقا به دنبال چــه برنامه و با چه 
خصوصیت  هایــي هســتند. بعد از 
دیدن بازخورد هاي مخاطبان، فصل 
دوم را به صــورت زنده و در داخل 
استودیو جام جم با یک دکور جدید 
پیاده کردیم و بــه لطف خدا میزان 
مخاطبــان چندین برابر افزایش پیدا 
انبوه تماس ها، پیامک ها  کرد.حجم 
و همچنیــن فضــاي تلگــرام به ما 
نشــان داد که مخاطب ما از فصل 
دوم بیش از فصل اول رضایت دارد.
برنامــه  در  مبارک تــر  اتفــاق 
«خانواده یک»، گسترش دامنه سني 
مخاطبان ایراني اســت، اینکه دیگر 
مخاطــب هدف ما تنهــا خانم هاي 
در  اکنون  بلکــه  نیســتند،  خانه دار 
فصــل جدیــد مشــاهده مي کنیــد 
دختر ها و پســرهایي که نوجواني را 
پشت سر گذشــته و با انواع و اقسام 
جامعه  در  مختلــف  چالش هــاي 
روبه رو شــده اند پاي ثابــت برنامه 

«خانواده یک» هستند.
در این برنامه تلاشمان این است 
با «خانواده یــک» زندگي کنیم؛ اگر 
مخاطب ما برنامه آشپزي را دوست 
دارد با ســبک متفاوت تــري روبه رو 
شــود و اگر به دنبال ســبک زندگي 
ســالم مي رود، بدون مواجه شــدن 
احساس  شــعارگونه،  حرف هاي  با 
کنــد در ایــن برنامــه ســؤال ها و 
گرمي  بــا  زندگــي اش  معماهــاي 
پاســخ داده مي شــود و اگر خود را 
مبتکــر مي داند  داراي شــخصیتي 
که مي تواند الگویي مناســب براي 
هم ســالان خــود باشــد، پایش را 
به راحتــي به اســتودیوی برنامه باز 

کند.
کردیم  اینکه سعي  نکته مهم تر 
تمــام اصول و اســلوبي را که براي 
یک برنامــه خانوادگي و یک ارتباط 
دوطرفه هدفمند و درست در شیوه 
برنامه  این  در  برنامه سازي هســت 
پیــاده کنیــم. تلاشــمان ایــن بوده 
«لایف استایل» ایراني- اسلامي را با 
توجه به سیاســت  هایي که سازمان 
صداوسیما براي یک خانواده ایراني 
تعریف کــرده، در ایــن برنامه و در 
بخش هاي مختلف آن به طورکامل 
و دقیق پیاده ســازي و اجرا کنیم؛ در 
ســال ۹۶ پختگــي و کیفیت برنامه 

دوچندان خواهد شد. 
زیــرا ما ســه، چهــار مــاه را به 
صورت زنده آسیب شناســي کردیم 
و یک ســال هم به صورت تولیدي 
ارزیابي داشتیم و فصل جدید عملا 
یک حالت نهایي شده است که قرار 
است در سال پیش رو با بخش هاي 
احتمــالا  و  کارشــناس ها  متنــوع، 
یــک مجري جدید، شــکل  حضور 

جدي تر به خود بگیرد.

دریچه

 یادداشتی بر فیلم «خاطرات اسب سیاه»
روایت امر روایت ناپذیر

پریمولوی در کتاب خاطرات خود از آشویتس (آیا این یک انسان 
است)، از زندانی ای می گوید که به واسطه شکنجه نازی ها به شکل 
فاجعه آمیــزی زبان مادری خود را از یاد برده اســت. پریمولوی در 
سراسر کتاب سعی در بازگویی روایتی مستقیم و منسجم از خاطرات 
خود در اردوگاه آشــویتس دارد، ولی به زعم تلاش های نویسنده که 
خود مانند زندانی ای در آشویتس حضور داشته، کتاب با زبانی الکن 
و روایتی بریده بریده روبه روست که فرم معمول روایت را به چالش 

می کشد. 
حالا پرسش این است آیا فاجعه قابل روایت است؟ یا چه کسی 
می توانــد فاجعه را روایت کند؟. جورجو آگامبــن روایت فاجعه را 
روایتــی چند وجه و شکســته می داند، چراکه معتقد اســت نفس 
فاجعــه، زبــان را الکن می کنــد. به عبارتی ما هیــچ گاه نمی توانیم 
فاجعه ای را به شــکل مســتقیم و با روایتی منسجم (توالی زمانی 
رویدادها) تعریف کنیم. از ســوی دیگر، به نظر آگامبن، همه فاجعه 
نزد کســانی است که کل فاجعه را تجربه کردند!، اما کسی که تمام 
فاجعــه را تجربه کــرده دیگر نمی تواند زنده بمانــد و درواقع خود 

فاجعه پیش آمده موجب مرگ اوست.
در مثالی دم دستی می توان به بازگویی مرگ عزیزی از دست رفته 
اشاره کرد که به هیچ عنوان نمی توان از آن روایتی منسجم ارائه داد، 
در نقل آن همیشــه با زبانی الکن و روایتی ازهم گسیخته روبه رویم، 
درواقع درد فاجعه پیش آمده چنان عظیم اســت که از سویي زمان 
و توالی را در ذهنمان دچار چالش می کند و از ســوی دیگر بازگویی 
تجربه دیگری هیچ گاه تجربه کامل ما نیست. نمی توان درد کسی که 

در آتش می سوزد را به شکل کامل فهم کرد.
فیلم «خاطرات اســب سیاه » با درهم شکستن شکل روایت های 
معمول، از تروما و زخمی می گوید که یک ملت در دوره های مختلف 
تجربــه کرده و برای بازگویی آن به ناچار توالی زمانی درهم ریخته و 
کلام کارایی خود را از دســت داده و مــا در فیلم با کمترین دیالوگ 
روبه روییم ،- به همین دلیل جنگ کوبانی با دوره ممنوعیت تدریس 
زبان کردی در فیلم ظاهرا هم زمان می شوند- ، درواقع کارگردان به 
شکل تلمیحی قصد بیان امری امکان ناپذیر را دارد؛ امری که زبان را 
از ساحت خود ساقط و تصاویری تودرتو و از هم گسیخته را جایگزین 
آن کرده اســت. ازهمین رو نویسنده با اســتناد به ادبیات شفاهی و 
اعتقادات مردم کرد (تصویر پادشــاه مارها، اشاره به روایت درویش 
عبدو و....) عنصری بینامتنی و نشانه شناسانه را وارد روایت می کند.
مخاطب در فیلم «خاطرات اســب سیاه» خاطره را در موجودی 
غیرخاطره مند (اسب و یک مرده) می بیند. این همان اسب و ئاسکه 
(صاحب اســب) که هر دو شــاهد و حامل خاطره فاجعه هستند، 
نمــاد ماندگاری فاجعه و عــدم روایت آن هســتند. این دو موجود 
غیرخاطر ه مند به شــکلی موازی ایمــاژ فاجعه را حمل می کنند، در 
فیلم، روایت  کننده داســتان درویش عبدو، بعــد از گفتن فقط چند 
ســطر از داســتان به پشــت پرده و کنار اســب می رود که داستانی 

طولانی از عشق و مبارزه را تعریف کند.
به نظر بنده، خاطرات اسب سیاه، یک کاسه کردن ایماژهای ذهنی 
یک جامعه با جهان زیست آنهاست. جهان زیست این مردم، سعی 
در روایت کــردن فاجعه دارد. ازآن رو که فاجعــه را نمی توان جز با 
زبانی شیزوفرنیک و شکسته روایت کرد، کارکرد روایت های خطی و 
معمولی به دور از شکل بیان آن است و بیشتر امری زیبایی شناختی 
می نماید. زیبایی شناســی کردن فاجعه، منظم و منســجم کردن آن 

است که درواقع حق مطلب را ادا نمی کند.
بــا نگاهــی بیرونی به متــن، ما با پارادوکســی عظیــم در فیلم 
روبه رویــم. به عبارتــی کارگــردان در عین روایت، چیــزی را روایت 
نمی کنــد و فقط اشــاره ای بدان دارد،- درســت ماننــد کودکی که 
فقط بــه صحنه تصــادف پدرش اشــاره می کند و تــوان صحبتی 
منســجم درباره آن را نــدارد، اما تصاویری در ذهــن خود از رویداد 
دارد- به همین دلیل است که فیلم علیدی را نمی توان مانند داستان 
تعریــف کرد. خــود کارگردان نیــز از این پارادوکس، که آفرینشــگر 
ادبیات و اثر هنری اســت، به گونه ای آگاه اســت؛ آنجا که فقط یک 

خط از رویداد را در توضیح فیلم می آورد. 
درواقع بیشــتر از آن هم قابل روایت نیست! - گروهی به تدریس 
زبان کــردی می پردازند و یکی از دوستانشــان می میــرد، تمام-. از 
ســوی دیگر، مبارزه برای تدریس زبان مادری نباید نت ها به ذهنیتی 
تقلیل گرایانه آن گونه که در فــلان زمان ومکان گروهی آمده تا زبان 

مادری را تدریس کنند، فهم شود. 
تدریس زبان دال بر مدلولی گسترده تر و آن «فضای زبانی» است. 
در تعریــف والتر بنیامین، زبــان حامل خاطره و نیز فاجعه اســت، 
درواقع شاهدی اســت بر حضور و وجود فاجعه. ساقط کردن زبان، 
از بین بردن اندک روایت فاجعه نیز است. درواقع با کشتن زبان است 

که تاریخ، خاطره، ادبیات، نماد و اعتقادات ماندگار نیستند. 
در فیلم، اســب تنها شــاهد ســوم فاجعه است؛ شــاهدی که 
مخاطب، خاطره را از زاویه آن می بیند و روایت شاهد سوم همیشه 
روایتی ناتمام و پاره پاره اســت، چون کل فاجعــه را تجربه نکرده، 
چراکه با تجربه کل فاجعه دیگر بــرای روایت کردن زنده نمی ماند. 
می توان اسب را در فیلم شهرام علیدی، شکلی تغییریافته از مفهوم 
(فرشته تاریخ) در اندیشه والتر بنیامین دانست. در مفهوم بنیامینی، 
فرشته تاریخ بر خرابه های تاریخ بال می گشاید و در بازگشت روایتی 

را به عنوان شاهد ویرانی برای ما بازگو می کند. 
امــا در فیلــم علیدی، اســب خود شــاهد «فاجعه» اســت نه 
«ویرانی». به عبارتی، نزدیک تر از فرشــته تاریخ بنیامینی به فاجعه 
اســت. در یکی گــزارش از ویرانی وجود دارد (فرشــته تاریخ) و در 
دیگری روایت فاجعه تجربه شــده (اسب). مرده (ئاسکه، صاحب 
اســب) تمام روایت فاجعه را در ذهن دارد چــون کل آن را تجربه 
کرده و همان نیز موجب مرگ وی شده است، ازاین رو اسب به عنوان 
شاهد ســوم به عنوان نمادی از بازگویی پارادوکسیکال و غیرممکن 

در فیلم ظاهر می شود.
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بخشــی از تولیــدات فیلم در ایــران – در قالب فیلم یــا مجموعه های 
تلویزیونــی- در ســال های اخیــر، خارج از چرخــه تولید این گونــه آثار در 
فضای شــبکه های تلویزیونی (صداوســیما) بــرای مخاطبان عــام تولید 
می شــود. بی تردید بررسی دقیق و موشکافانه دلایل بروز چنین پدیده ای در 
کنار دســتگاه عریض و طویل تلویزیون و شــبکه های مختلف آن و به ویژه 
برشــمردن همه نکته های مثبــت و منفی چنین رونــدی در تولید فیلم یا 
مجموعه های تلویزیونی، نیاز به پژوهشــی همه جانبه و جدی تری دارد که 
با استفاده از آمار و ارقام با رویکردی استنادی، بتوان به واکاوی و ریشه یابی 
برخی از دشواری های موجود بر سر راه تهیه کنندگان و کارگردانان این گونه 
آثار پرداخت، اما به هر تقدیر می توان با نگاهی اجمالی، با توجه به ضرورت 
ورود به چنین بحثی، در قالب یک ارزیابی شتاب زده و گذرا، به این واقعیت 
آشکار اشاره کرد که چرخه تولید فیلم و مجموعه تلویزیونی در شبکه های 
مختلف تلویزیون، دارای پیچیدگی ها و دشــواری های خاصی است که گاه 
حتی بسیاری از فیلم ســازان یا مجموعه سازان و تهیه کنندگان حرفه ای نیز 
تاب وتــوان پذیرش این دشــواری ها را ندارنــد و به همین دلیل، تحمل رنج 

کم کاری یا بی کاری چندماهه و چندساله را نیز به جان می خرند! 
بــر پایه یکی، دو تجربه مســتند شــخصی- به دلیل حضــور در جمع 
هیئــت داوری یکــی، دو جشــنواره از تولیدات ســیما – دریافتــه ام برخی 
نام هــا در عنوان بندی فیلم ها و مجموعه ها، چــه در مقام کارگردان و چه 
در جایگاه تهیه کننده – در میان مجموعه آثار ارائه شــده به بخش مسابقه 
جشــنواره ســیما، در چندین اثر تکرار شده اســت! به این معنی که تعداد 
انگشت شماری از این فیلم سازان یا تهیه کنندگان در طول یک تا دو سال به 
اندازه چند سال از عمر فیلم ســازی کارگردان ها یا تهیه کنندگان دیگر فیلم 
تولید کرده اند! در ســاخت برخی مجموعه های تلویزیونی اعم از مجموعه 
طنز یــا درام های خانوادگی و اجتماعی نیز این اتفــاق به نوعی دیگر تکرار 
می شــود. به این ترتیــب که برخی از مجموعه ســازان، با ســاخت یکی، دو 
مجموعه متوســط یا به نســبت موفق، در مناســبت هایی مانند: ماه مبارک 
رمضــان یا ایام نــوروز و... دنباله های همان مجموعه را می ســازند و هیچ 
تناسب و تعادلی در ایجاد فرصت های مساوی برای همه دانش آموختگان 
دانشکده های ســینمایی و حتی فارغ التحصیلان خود دانشکده صداوسیما 
نیــز وجود ندارد. شــاید ســاده ترین تصوری که برای یــک آدم بی طرف در 
رویارویــی با چنین پدیــده ای در تولیدات تلویزیونی ایجاد می شــود، وجود 
روابط خاص و اســتفاده از فضای بیمارگونه ویژه خواری (رانت) در کســب 
مجوز های لازم برای تولید فیلم ها یا مجموعه های تلویزیونی است. گذشته 
از همه اینها با توجه به گلایه های آشــکار معدود کسانی که پس از سال ها 

دوری از کار و خانه نشینی و تحمل رنج بی کاری، همه رنج ها و مرارت های 
مربوط به تولید یک مجموعه را به جان خریده اند، در گرفتن بودجه مصوب 
تولید خــود، به دلیل دشــواری های مالی تلویزیون، آنچنان دچار مشــکل 
شــده اند که گاه ناگزیر به توقف موقت و در مواردی نیز ناچار به توقف های 
طولانی مدت ساخت یک مجموعه شده اند. وجود نوعی بی اعتمادی میان 
مدیران تصمیم گیر و کارشناســان و اعضای شوراهای تصویب کننده برخی 
طرح های تولید فیلم یا مجموعه تلویزیونی – به ویژه در ســه، چهارســاله 
اخیــر – چنان فضایی به وجود آورده اســت که ســاخت فیلم یا مجموعه 
تلویزیونی برای چهره های جوان، خلاق و کســانی که چه بسا در کارهایشان 
بتوان با نوآوری ها و نوجویی های دلشادکننده نیز روبه رو شد، چندان آسان 

نخواهد بود. 
وجود مجموعه ای مانند «شرکت سینما رسانه» به عنوان متولی «شبکه 
نمایش خانگی» موجب شده است «بخش خصوصی» نیز در عرصه تولید 
و در اختیار گذاشــتن برخی فیلم هــا و مجموعه هــای تلویزیونی با توجه 
بــه حفظ حقوق مــادی و معنوی آثــاری که تولید می کنــد، میل و رغبت 
روزافزونی به تداوم و توسعه بخشــیدن به دامنه فعالیت های خود نشــان 
دهد. ساخته شــدن مجموعه ارزشمندی مانند «شــهرزاد» (ساخته حسن 
فتحــی) با برخورداری از یک قصه ایرانی بــا پس زمینه تاریخی و فرهنگی 
آشــنا برای مخاطب ایرانی و با تکیه بر عنصر پرتــوان «قصه گویی» بر پایه 
قواعد پذیرفته شــده نئوکلاســیک «روایت» یا مجموعه تماشــایی دیگری 
همچون: «دندون طلا» و «شاهگوش» (ســاخته داوود میرباقری) و برخی 
کار های دیگر از جمله: «قلب یخی» (فصل اول و دوم: ســاخته حامد عنقا 

و محمدحســین لطیفی و فصل سوم: ساخته ســارا خسروشاهی، علیرضا 
بذرافشــان و ســامان مقدم)، «شــام ایرانی» (بیژن بیرنگ)، «ویلای من» و 
«شــوخی کردم» (ســاخته مهران مدیری) و... صد البتــه هرکدام در حد و 
اندازه هایــی متفــاوت، در فراهــم آوردن مجموعه هایی به نســبت جذاب، 
ســرگرم کننده و سالم از یک ســو و گرم کردن و رونق بخشیدن به بازار تولید 
این گونه فیلم هــا و مجموعه های تلویزیونی از ســویی دیگر، نقش مؤثری 

داشته اند. 
برگزاری «چهارمین جشــنواره بین المللی فیلم یاس» به ابتکار شــرکت 
سینما رسانه در آذرماه امســال در شهر رامسر، فرصت مناسبی بوده است 

تــا موضوع دعوت از بخش خصوصی برای تولید آثار متنوع - اعم از فیلم 
یــا مجموعه های دنبالــه دار- با درنظرگرفتن فضــای فرهنگی و اجتماعی 
جامعه ما و با اســتفاده از انگاره های روان شناختی و جامعه شناختی آشنا 
برای مخاطب ایرانی، جدی تر دنبال شود و بر اهمیت توزیع و پخش درست 
و مناسب آثار تولیدشده نیز تأکید شود. وجود بیش از ۳۰ شرکت و مؤسسه 
فعال در حوزه شــبکه خانگــی، به نوعی رونق و گرمی بــازار توزیع فیلم و 
مجموعه هــای دنباله دار برای مخاطبان ایرانی را نوید می دهد که به عنوان 
یــک نگرش مثبت به آینده این فضای ایجادشــده، می تــوان بر تقویت این 
شبکه ســالم توزیع فیلم تأکید داشت تا چنان شــرایطی پیش آید که برای 
بســیاری از فیلم ســازان جوان و خلاق نیز فرصت تولیــد فیلم یا مجموعه 
دنبالــه دار با توجــه به ساده ترشــدن روند تولید در بخــش خصوصی (با 
رعایت تمامی ضوابط و شــرایط مورد نظر وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی 
و صداوســیما) و به ویژه با ایجاد نوعی رقابت ســالم در تولید آثار جذاب و 
پرکشــش، انگیزه های مناســبی برای تولید فیلم ایجاد شود و تهیه کنندگان 
چنین آثاری نیز با دورشدن از دغدغه توزیع نامناسب و ناقص تولیدات خود 
و به دور از نگرانی های معمول از سوءاستفاده های دست اندکاران کپی های 
غیرمجاز و پدیده زشت «قاچاق فیلم»، دیگر با مسئله عدم بازگشت سرمایه 

خود نیز رو به رو نباشند. 
شــاید یکی از اصلی تریــن وجه تضمین کننده موفقیــت چنین تولیداتی 
در فضایــی با رقابت ســالم و بــه دور از پیچیدگی های معمــول تولید در 
صداوسیما یا سایر مراکز دولتی و شــبه دولتی، توجه به «کیفیت» این گونه 
آثــار باشــد. نمونه هایی که بــا جدی گرفتــن حلقه مفقــوده «تحقیق» و 
«پژوهــش» در مرحله نــگارش فیلم نامــه و پیش تولید هر اثــر، انتخاب 
مشــاوران حرفه ای در عرصه های مختلف اعم از مباحث روان شــناختی و 
جامعه شــناختی و بســیاری از امور فنی و تخصصی مربوط به حرفه های 
مختلف و به ویژه با انتخاب زبان و بیان مناســب ســینمایی و با وفاداری به 
زبان تصویر و ایجاد تعلیق های مناســب با هدف پدیدآوردن جذابیت های 
پرکشش در کارهایی که تولید می شود، بتواند از سطح تولیدات میان مایه و 
کم  جاذبــه بالاوبالاتر رود و به دلیل توجه به کیفیت گرایی در تولید، با اقبال 
روزافزون مخاطبان چنین آثاری نیز روبه رو شــود. گذشته از اینها، هم اکنون 
با اضافه شــدن بخش خصوصی به شــبکه نمایش خانگی، به بخش های 
دیگری از چرخه آماده ســازی و توزیع آثار ســینمایی و مجموعه تلویزیونی 
نیز (از جمله: دوبله و برگردان متن گفت وگوهای فیلم ها به زبان فارســی 
و تهیه نســخه هایی با رنگ و نور و کیفیت مناســب تر از نمونه هایی که در 
شــبکه های غیرمجاز توزیع می شــود) پرداخته خواهد شــد و درمجموع 
شرایط مناسب تر و مطمئن تری برای تولید و توزیع آثار در بخش خصوصی 
فراهم خواهد آمد و خیل بی شــماری از مخاطبان این گونه آثار را در رقابت 
با بســیاری از نمونه های به ظاهر پرزرق وبــرق اما کم محتوا و نازل تولیدات 
شــبکه های ماهواره، به تماشــای تولیدات ارزنده داخلی و آشنا با فرهنگ 

ملی و قومی آنان تشویق خواهد کرد. 

ضرورت تقویت بخش خصوصی تولید فیلم و شبکه نمایش خانگی

دورماندن از چرخه دشوار و ناسالم تولید فیلم 
 عزیزاالله حاجى مشهدى

 منتقد فیلم و مدرس سینما

  مصطفی شریفی
  تهیه کننده

توزیــع مویرگــی آثار ســینمای ایــران در شــبکه نمایش خانگــی به گواه 
کارشناسان موجب شده محصولات وطنی در دسترس عموم قرار گیرد. این 
مهم اگرچه فرصتی مناســب برای افزایش مخاطبان شبکه نمایش خانگی 
محســوب می شود، اما از سویی دیگر وظایف مؤسســات ویدئو رسانه را در 
قبال مخاطبان این رســانه بیشــتر می کند. شاید شــما هم جزء آن دسته از 
مخاطبان باشــید که با دیدن تبلیغات بازرگانی در پیش نمایش لوح فشرده 
آثار ســینمایی بخواهید سریع تر به سراغ تماشای اثر بروید، اما به ناگاه وقتی 
متوجه می شــوید که شــرکت تولید کننده بر بخش تبلیغات قفل گذاشته تا 
مخاطبان را مجبور به دیدن تبلیغات کند، برافروخته می شــوید و اثر فشــار 
انگشــتانتان بر کنترل دســتگاه پخش کننده تا مدت ها باقــی بماند. این یک 
نمونه از  هزاران بایدونبایدی است که مؤسسات فعال در نمایش خانگی باید 
در قبال مخاطبان این شبکه رعایت کنند. در برخی موارد دیده شده به دلیل 
کیفیت نازل لوح های فشــرده یا عدم دقت در رایت محتوای آثار با سرعت 

مناســب، گاه نمایش اثر با مشکلاتی برای مخاطب روبه رو می شود. در کنار 
این بدیهیات، قــراردادن بخش های جذاب برای مخاطبان شــبکه نمایش 
خانگی به تناســب آثار سینمایی وجه تمایز مؤسســات ویدئو رسانه است. 
حقیقت این اســت که در بسیاری موارد ســطح آثار توزیع شده شاید خیلی 
تفاوتی با یکدیگر نداشــته باشند، اما آنچه می تواند عامل ترغیب خرید یک 

لوح فشرده اثری سینمایی باشد، تماشای پشت صحنه، گفت وگوی صمیمی 
بازیگــر یا عوامل اثر یا امکاناتی نظیر اینهاســت. فارغ از این امر که می تواند 
به افزایش مخاطبان یک اثر ســینمایی کمک کند، فریب ندادن مخاطب در 
قالب پوستر فیلم از دیگر موارد حائزاهمیت است. متأسفانه در برخی موارد 
در طراحی پوستر اثری درجه دو، تصویر بازیگری مطرح که یک سکانس در 
اثر یادشــده بازی کرده روی جلد لوح فشــرده و پوستر آن قرار می گیرد. این 
اتفاق اگرچه به ظاهر موجب فروش لوح فشــرده اثر می شود، اما درمقابل 
اعتماد مخاطب را از بین می بــرد. همچنین گاه تصویری کاریکاتوری از یک 
بازیگر منتشر می شود که این مهم نیز تأسف بار است و البته این موارد درباره 
آثار ویدئویی بیشــتر دیده شده که متأســفانه یکی از ضعف های این بخش 
محســوب می شود. درعین حال انتخاب اســامی نامتعارف و گاه سطحی از 
دیگر آســیب های تولید و توزیع آثار ویدئویی است که نیاز به بازنگری دارد. 
کلام آخر اینکه احترام به مخاطب شبکه نمایش خانگی و افزایش و ارتقای 
سطح کیفی آثار توزیع شــده، روزبه روز به ظرفیت های فرهنگی و اقتصادی 
شــبکه نمایش خانگی می افزایــد و بهتر آنکه به جای تــلاش برای جذب 
مخاطــب از طریق حربه های تبلیغی نخ نماشــده و گاه دروغین، با افزایش 
کیفیت، دل مخاطبان را به دســت آوریم؛ اتفاقی که با توزیع آثاری ازجمله 

«شهرزاد» در شبکه نمایش خانگی رخ داد. 

احترام به مخاطبان شبکه نمایش خانگى

کاوان محمدپور

وجود مجموعه ای مانند «شرکت سینما رسانه» به عنوان متولی «شبکه 
نمایش خانگی» موجب شده است «بخش خصوصی» نیز در عرصه 
تولید و در اختیار گذاشتن برخی فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی با 

توجه به حفظ حقوق مادی و معنوی آثاری که تولید می کند
میل و رغبت روزافزونی به تداوم و توسعه بخشیدن به دامنه 

فعالیت های خود نشان دهد
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